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گفتار

در ســؤالاتی که حول محور «فرصت سوزی» در 
عرصه هــای مختلف مطرح می شــود، همواره یك 
موضوع مغفول اســت و آن اینکه، تشخیص لحظه 
«فرصت» بعــد از آنکه ســوخت، اهمیتی نخواهد 
داشــت. فرصت را درست در لحظه ای باید شناخت 
و بــاور کرد که در پیش باشــد، نــه در پس. نگاه به 
مســائلمان در حوزه های فرهنــگ و جامعه و حتی 
ورزش، از این قاعده مســتثنا نیســت. ما شــبیه به 
عزادارانِ زمان ازدست رفته هستیم؛ افرادی که بعد 
از یك اتفاق، با حسرت بر فرصتی که از دست رفته، 

اشك می ریزند و سوگواري می کنند.
از دریچــه علم اقتصاد، نــگاه به حضور ایران در 
المپیك، بعد از اتمام المپیك، درســت مثل بررسی 

وضع کنســرت ها پــس از لغو پی درپی آنهاســت؛ 
فرصت سوخته است و ســنجیدن بار اقتصادی این 
فرصت ازدســت رفته، دیگر فایده ای ندارد. انگار که 
بخواهیم به گذشته برگردیم و غم آن را بخوریم؛ یك 
کار بی فایده اســت درحالی که کار سودمند، نگاه به 
حال و برنامه ریزی برای آینده اســت. تشخیص ضرر 
اقتصادی ســوختن فرصت ها اکنون ســخت است 
چراکــه می دانیم برای آن فرصت، از ســوی فعالان 
هر حوزه، بررسی ها و تصمیم گیری هایی شده است؛ 
آنها در زمــان و مکان معین باید بر اســاس عوامل 
ذاتــی، درونی و بیرونــی تعیین کننــده، تصمیماتی 
می گرفته  انــد و آنچه پیش روی ماســت، دقیقا خود 
واقعیت اســت و نتیجه آن تصمیمات. حالا ممکن 
است بپرســند آیا حضور ایران در المپیك برزیل که 
با هشت مدال همراه بود، نتیجه قابل قبولی است؟ 
خــود همین ســؤال، در درونش، حکمــی را صادر 
می کند که ارزیابی اقتصادی آن ســخت تر می شود؛ 
به عبارت دیگر، در این ســؤال این مسئله وجود دارد 

که ما امکان بیشــتری برای بردن مدال داشــته ایم 
و حــالا کمتر از آنچه فکر می کردیم عایدمان شــده 

است.
بهتر اســت چنین افکاری را رها کنیم و از همین 
حــالا به فکر رقابت بعدی باشــیم. فرصت المپیك 
تمام شده است، درســت مثل فرصت کنسرت های 
لغوشده که آنها هم تمام شده  اند و یافتن بُعد مالی 
خسران آن سخت اســت، اما رقابت بعدی، کنسرت 
بعدی و فرصت بعدی هنوز فرانرســیده و می شود 
برایش برنامه ریخت، آینده نگر بود و به جای نشستن 
و حسرت گذشته را خوردن، اولویت ها را دسته بندی 
کرد. برای المپیك بعدی می توان برنامه ریخت، البته 
اگر ایــن موضوع جزء اولویت ها باشــد، راهکارهای 
ایرانی و جهانی آن پیش رو و قابل دســتیابی اســت 
و می تــوان بــا آموزش هــای پایــه ای، تمرکز روی 
زیرســاخت های ورزش و تصمیم گیری هــای بزرگ، 
از حســرت فرصت سوزی بعدی کاســت یا آن را از 

برد. بین 

آیا باید برای ۸ مدال حسرت خورد؟

مشترى کافه خیابان وسط

دم در کافه برگه ای چســبانده اند؛ ورود مشتری با 
ســاز ممنوع. هرکس که وارد می شود چند لحظه ای 
در آســتانه در درنگ می کند و بعد بــا نگاه به دیگر 
مشتریان که همه منتظر واکنش او به هنگام ورودند، 
با تکان های مکرر سر وارد می شود. همه بدون استثنا 

چنین می کنند؛ جز یک نفر؛ دستِ راستی.
 او لحظــه ای می ایســتد برگــه را می خواند. به 
چشــم های همــه زل می زند و با لبخنــدی معنادار 
وارد می شود. دســتِ چپی که پیش تر رسیده و قهوه 
اولش را هم خورده است، به راستی می گوید: «انگار 

خوشت آمد؟»
 راســتی کــه در این گرمــا تکمه یقــه اش را هم 
بســته اســت، عرق ریزان می گوید: «خوشــم می آد، 

این طــوری حال بعضی ها گرفته می شــه». چپی که 
هنوز نگاهش را از یقه او برنگرفته، می گوید: «این قدر 

حال گیری حال می دهد؟». 
راســتی لیــوان آب را ســر می کشــد و می گوید: 
اســت». چپــی متعجــب  اوقــات لازم  «بعضــی 
می پرســد: «شــما این طــور تشــخیص می دهید؟» 
راســتی ضمن خشــک کردن عرق  گردن و صورتش 
با دســتمال یزدی ای که از جیــب درآورده، می گوید: 
«لابد. همیشه کسی هســت که تشخیص دهد. شما 

لازم نیست نگران این موضوع باشید».
 چپــی که فنجــان قهــوه دومش را در دســت 
گرفته، می گوید: «اتفاقا نگرانم. شــاید روزهای دیگر 
قانون های دیگــری وضع کنید. این شــیوه می تواند 
تبدیل به یک روال شــود. آن وقت تکلیف چیست؟». 
راستی دســتمال خیس از عرق را همان طور مچاله 
توی جیب شلوار می گذارد و می گوید: «هیچ». چپی 
متحیــر می گوید: «هیــچ؟!» راســتی می گوید: «بله 
هیچ. یعنی اینکه شــما کاری به این کارها نداشــته 

باش». چپی با همان فنجان قهوه در دست می گوید: 
«یک دفعه بگویید...». و حرفش را می خورد. راستی 
که تازه عرق ریــزی اش بند آمده، می گوید: «خودتان 
بهتــر می دانید، نیــازی به گفتن ما نیســت». چپی با 
کنایه می گوید: «ممنــون از این همه لطف!» و قهوه 
نیم خــورده اش را می خورد. راســتی پسِ کله اش را 
می خاراند و با صدای بلند رو به گارســون، می گوید: 
«پس این چایی من چه شــد؟». گارســون دستپاچه 
لحظه ای بعد با ســینی چای سر می رسد. یک قوری 
چای داغ به همراه یک قطعه کیک هویج. راستی رو 
به چپی، می گوید: «ســؤالی نیســت؟». چپی فنجان 
خالی اش را روی میــز می گذارد و می گوید: «عرضی 

نیست». 
راســتی که تازه اشتهایش باز شــده با دهان پر از 
کیک می گوید: «تعارف نکن. واقعا اگر سؤالی هست 
در خدمتــم». چپی که علاقه اش را بــه گفت وگو از 
دســت داده، بااکراه می گوید: «همه را پاسخ دادید. 

ممنون».

شورش بى دلیل! 

پوزش
 از خوانندگان این ستون

چنــد روز پیــش دربــاره فــوت یــك دختــر  �
افغانستانی به علت ماندن در فهرست پیوند عضو 
در بیمارســتان نمازى شیراز و سپس سرباززدن از 
تحویل جســد آن دختر به پدرش به دلیل نداشتن 
توان مالی براى تســویه هزینه بیمارســتان - ۱۷ 

میلیون تومان - نوشتیم.
 در همان ستون اشاره شد که دست آخر با پدر 
مرحوم رایگان حســاب کردند و جنــازه را تحویل 

دادند.
اما متــن طورى بود که مشــخص نمي کرد بر 
اقلیت بودن دختــر و مهاجربودنش تأکید کرده یا 
قصور پزشــکی را مدنظر داشته یا بیمارستان را در 
نگه داشــتن جسد بیمار فقیر مورد سؤال قرار داده 

است.
شــاید در یك ســتون طنز سیاسی چندپهلویی 
قوت متن باشــد، اما در ســتونی غیرسیاســی که 
با افراد و نهادها ســروکار دارد، ایجاد شــائبه هنر 

نیست.
همیــن قلم پیش از ایــن و به خصوص درباره 
فوت آقاى کیارستمی بارها جامعه پزشکی و نظام 
پاسخ گوى ایشــان را به صراحت نقد کرده، درباره 
مشــکلات مهاجران و اقلیت ها نیز بارها سخنانی 
به تحریر همین قلم درآمده اســت، اما در ســتون 
«عــزاى خصوصی اعلام شــد» ایــن موضوعات 
مبهم اســت و مسئله اصلی که «کرامت و حقوق 

انسانی» است، گنگ و گم شده است.
این متــن در تنویر موضــوع و تصحیح خطاى 
ســهوى قلم ســتون موردنظر نوشته شــده و از 
خوانندگانی که دچار برداشــت اشــتباه شــده  اند 

پوزش مي خواهم.
این پــوزش البته نه به فشــار جایــی و نه به 
توصیه فردى و تنبیه نهادى است. این پوزش براى 
احترام به خوانندگان روزنامه «شرق» و این ستون 

باریك است.
تصریح کنم که در خبر فوت دختر افغانستانی، 
اســتثنائا نه مسئله قصور پزشــکی بوده گویا و نه 

تبعیض اقلیت. 
مســئله فقط جان آدمی بود کــه از بین رفت. 

جانتان بی بلا و مخلص.
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